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   چكيده
گيرد كـه پـيش از او    در حكمت اشراق، الگويي از تاريخ معرفت را پي مي سهروردي

اين نقشه تاريخي كـه مبتنـي بـر حـديثي     . بندي شده استدر متون صوفيه صورت
 )ص(است، آينده معرفت باطني اسـلام را پـس از پيـامبر    )ص(منسوب به پيامبر اسلام

سـه مرحلـه تعيـين     ،ت معرفـت الهـي در زمـين   كند و براي سرنوش ـ پيشگويي مي
دوران علم حضوري، دوران امانت معنا در كلمه و دوران تبديل استعاره بـه  : كند مي
گردد و با تعريفـي كـه از حكـيم الهـي و      سهروردي به اين نقشه تاريخي بازمي. رمز

قـم  اي را براي تاريخ معرفـت ر  ، تكملهكند عرضه مينقش وي در تأويل رموز عارفان 
افزايد، مرحلـه معـاد    مرحله چهارمي كه سهروردي بر اين الگوي تاريخي مي. زند مي

نظام حكمي سهروردي كليت معنا به حقيقت آن است و تعريف آن تنها با رجوع به 
كوشد تـا ايـن الگـوي تـاريخي را از متـون صـوفيه        مقاله حاضر مي. شود ممكن مي

 .ر تكميل آن بپردازداستخراج كند سپس به تبيين نقش سهروردي د
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  مقدمه 

اسـت كـه از     علمـي «شـود كـه آن    گفته مي »حكمت«هاي  در يكي از مشهورترين تعريف

 »گويـد  سـخن مـي   -در حـد توانـايي بشـر   -انـد   گونه در نفس الامر بـر آن آن حقيقت اشيا

پس فلاسفه اسلامي رسالت خويش را  .)676: 1، ج1943؛ حاجي خليفـه،  123: 1405جاني، جر(
ز سـوي ديگـر، غايـت اهـل     ا. دانسـتند  جوي حقيقت از طريق استدلال عقلي ميوجست

ي با فيلسوفان همسـان  »جويي حقيقت«هايي در مسير، از جهت  رغم تفاوتعلي عارفان نيز

از  »القلـوب  قـوت «و ) 298( »جنيـد رسـالات  «چون هم ترين متون عرفاني در كهن. داشت

 .)335: 2، ج1417؛ مكيّ، 167: 1425جنيد، ( ياد شده است »اهل الحقائق«اهل عرفان با تعبير 

كتـب فلسـفي   سـو م نيز كه از يك) 587( سهرورديدر اين ميان قابل انتظار است كه 
در كسب معرفت، گـام در  و از سوي ديگر با تكيه بر اهميت شهود  اشراق را بنيان گذارده

جـوي  واي ميـان فلسـفه و عرفـان جسـته اسـت، در جسـت       مسير عارفان نهاده و طريقه
  .معرفت حقايق باشد

آنچه مقاله حاضر بر آن تأكيد دارد، استخراج الگويي براي تاريخ معرفت در عالم ماده 
تـوان  را مياين الگو . از خلال متون صوفيانه و تعيين نقش سهروردي در تكميل آن است

همـاني  اريخ معرفت ناميد كه ريشه در ايناسطوره عرفاني تاريخ و در عين حال اسطوره ت
 به وسـيله ديدگاه سهروردي در باب فهم كلام . دو مفهوم وجود و معرفت نزد عارفان دارد

ديـدگاه  . كننده در پيشبرد اين جستار دارد، نقشي تعيينحكيم الهي و نسبت آن با زمان
. دهـد  ر بستر انديشه صوفيه شكل گرفته و روايتي از كليت تاريخ را شكل مـي سهروري د

  .اين مقاله رويكردي تاريخي دارد و با تكيه بر الگوهاي تاريخ انديشه شكل گرفته است
  

  بيان مسئله

يـر  جويي رابطه حقيقت و فهم متن، همواره انديشـمند را بـا دوگـاني طيفـي درگ    پي
براي نيل به معرفـت، سـرآغاز مسـئله در مقالـه حاضـر       ا آنكند كه چگونگي تعامل ب مي

گنجـد،   يا هر آنچه در سيطره ادراك مي »معروف«تمايز ميان دو سطح از مواجهه با . است

صورت تقابـل دو  ه انديشمندان مسلمان بوده و ب  مسئله ،دست كم از سده چهارم هجري
مقدمات نظري بر فلسفه  اخوان الصفا در چارچوب. سطح معنا و صورت مطرح شده است
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سـينا از دو سـطح معـاني و صـور سـخن       ابن همچنين، اند خويش در اين باب بحث كرده
   ).358-348: 2، ج1375سينا،  ابن( گويد كه در مخزنِ خيال مخزون هستند مي

در  )638( عربـي  ابن اين تقابل توجه داشتند، از جمله عارفان پس از سهروردي نيز به
رو از آن« )ص(سـخن منكـران محمـد    گويد كهمي) 31/الزخرف( قرآني ياتي از آتفسير يك

: 2، ج1422عربـي،   ابـن ( »اي نبـود  است كه اهل معنا نبودند و جز از صورت، ايشـان را بهـره  

 شود كه براي اهل معنـا، سـخن هـر    مي متذكر) 672(  روميالدين  جلال همچنين .)224
ت؛ حال كه اهل صورت همـواره از فهـم معنـا    قابل فهم و رمزگشايي اس اما چند رازآلود،

اين انديشـه در بخشـي   . نمايد ناتوان هستند و حتي سخن مشروح، نزد ايشان مجمل مي
  :از غزليات مولانا بازتاب يافته است

  ها ها تفصيل بر اهل معنا شد سخن اجمال
 

  هـا  ها اجمال بر اهل صورت شد سخن تفصيل 
 

  )3: 1341مولوي، (   
علـم  «سـازد، تفـاوت دو مفهـوم     نا را قادر بـه ادراك ژرفـاي معـاني مـي    آنچه اهل مع

 طـور مفصـل  در سـنت فكـري عرفـاي مسـلمان بـه       است كه »علم حصولي«و  »حضوري

در اين سنت، علم حضوري نوعي اتصال وجودي به منشـأ معرفـت و   . پرداخت يافته است
م حضوري با قـدرت  گردد و صاحب عل بندي آن به خداوند بازميحقيقت است كه صورت

بنـدي زبـاني   صورت ،هاي صورت را درنوردد؛ حال كه علم حصولي تواند حجاب تأويل مي
  . يابد واسطه كلمات انتقال ميه اهل ظاهر از معاني است كه ب

پلي براي عبور به انديشه سهروردي در بـاب   همچون) 434( مستملي بخارياشارات 
دهد  طرحي از اسطوره تاريخ را ارائه مي ،ليمستم. علم حضوري و كيفيت انتقال آن است

اب زمـان اسـت و در   واسـطه حج ـ ه كه مبني بر تقليل درك حضوري به درك حصولي ب
مستملي با نظـر بـه روايتـي منسـوب بـه      . شود ييد ميمانده از صوفيه تأغالب متون باقي

 ـ ،)ص(بر آن باور است كه دوران حيات محمد )ص(پيامبر نسـان  واسـطه عينيـت يـافتن ا   ه ب
ست و صـحابه بـه دليـل ادراك حضـور     ها ، برترين زمان)عالم انساني( كامل در عالم ملك

ايـن   يادشدهحديث . هستندها  برترين انسان ،و دريافت معرفت حضوري از وي )ص(پيامبر
 .سپس آنان كه در پـي ايشـان آينـد    .بهترين مردم نسلي هستند كه من از ايشانم«: است

، سـوگند  آنگاه دروغ رواج گيرد و مرد بـي كـه از او بخواهنـد    .نكه در پي آناآنها  سپس
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»و بي كه گواه گرفته شود، گـواهي دهـد   خورد
؛ بـا تفـاوتي در   102: 1، ج1363مسـتملي،  ( )1( 

   ).1965: 4، ج1955، بن حجاجا؛ 276: 4، ج1313 ،حنبلبن ا: عبارت
و اسـتحاله   )ص(پيـامبر كند كه با دوري از زمان  نظريه خود را چنين دنبال مي ،مستملي

تـا آنجـا كـه تنهـا      ،شـود  معرفت ناب نبوي در حجاب زمان، انوار معرفت حضوري محو مي
كـه وارث   در اين دوران، اوليا. گردد وش ميماند و معاني باطني آن فرام ظواهر دين باقي مي

گيرنـد و مخاطـب    هسـتند، در معـرض تهمـت و انكـار عامـه قـرار مـي        )ص(معرفت محمـد 
زنند و معرفت  كتابت مي پس دست به ؛يابند داشت ميراث معرفت نميي براي نگاها شايسته

تا زماني كه كتب آنان بـه دسـت اهـل     ،كنند در قالب الفاظ، به استعاره بدل مي حضوري را
هـاي گونـاگون بـه تأييـد نگـاه مسـتملي        نخستين مؤلفان آثار صوفيه به بيان. تأويل برسد

  . دانند دليل نگارش آثار خويش مي را ريخيپردازند و اين سرنوشت تا مي
يابـد و اگـر آن را    همواره ادامه مـي ) ص(سير نزولي معرفت با دور شدن از زمان محمد

تـوان آن را متنـاقض بـا وعـده      الگوي نهايي تاريخ براي معرفت الهي به شمار آوريم، مـي 
سهروردي با طـرح   وجود اينبا . قرآني خداوند مبني بر غلبه نهايي حق در زمين دانست

سهروردي . كند اي را براي اين سرنوشت تاريخي ترسيم مي تكمله ،نظريه اشراقي خويش
كنـد   مـي كه اثرپذيري آشكاري از متون عرفاني پيشين دارد، كلام عارفان را رمزي تلقّـي  

افـول دور زمـان و فراموشـي علـم     . براي مردم تفسـير شـود   كه ضرورت دارد توسط اوليا
كند تا اين رمـوز   اين ضرورت را ايجاب مي ،ها ق معنوي پنهان در استعارهحضوري و حقاي

سهروردي ايـن مسـئوليت تـاريخي را بـه     . به دست حكيم الهي رمزگشايي و تأويل شود
او يـادآوري  . گيرد كه زبان عارفان را مجـدداً بـه حقيقـت معـاني آن بازگردانـد      عهده مي

زيرا الفاظ صرفاً قالبي  ؛ا قواعد زبان تفسير كردتوان ب شده را نميكند كه معرفت زباني مي
ريزي اين نقشه تاريخي، بـراي خـود    در طرح سهروردي. ري براي آن معاني هستنداستعا

انـد و در   كند كه اعضاي آن به عالم عقـول اتصـال داشـته    اي معنوي را تعريف مي خانواده
 ـ   ،اعصار  تمامي اطني در قالـب اسـتعارات   وارثان گنج معرفت بودند كه به بيـان حقـايق ب

   ).11-10: 2، جط1375سهروردي، ( عرفاني پرداختند؛ اما الفاظ آنان به درستي ادراك نشد
شمارد كه عوام  پيش از سهروردي، رموز عارفان را از متشابهات برمي عين القضات نيز

بـا   سـهروردي  .)4: 1962القضـات،  عـين  ( ظاهر آن را برگرفتند و عارفان را زنديق دانسـتند 
 جوي معاد معنـا و بازگردانـدن  وعنايت به حقايق باطني پنهان در قالب كلمات در جست



   53 / ...الگوي تاريخ معرفت و معاد معنا در انديشه 

توجه بـه اهميـت تأويـل در انديشـه صـوفيه مخـتص        البته. استعاره به حقيقت آن است
او رسـيدن  . گردد تأويل مي آشكارا بر مدار) 378( ابونصر سرّاجانديشه . سهروردي نيست

داند و در باب پيروي صوفيه از حقـايق قـرآن    ان هنر صوفي مياز اشارات به حقايق را هم
نهايـت   شود كه الفاظ قرآن محدود، اما علم نهفته در آيات و تأويل آن بـي  مدام يادآور مي

   .)105 و 92-72: 1914سرّاج، ( .است
است، از ) حكماي الهي( سهروردي از تأويل كه مختص انبيا و اوليا تعريف با اين حال

. جود داردتعبير پيشينيان او متفاوت است و ريشه در تعريف خاص او از عوالم واساس با 
قائل به حد مقدري از كمال براي هر انسان هستند كه غايـت   صوفيان پيش از سهروردي

كمـال شخصـي را غايـت ممكـنِ كشـف بـراي هـر         اين) 465( هجويري. سلوك او است
از آن  »روح«بـا تعبيـر   ) 386( و مكّـي ) 412( سلمّي .)4: 1392هجويري، ( داند محجوب مي

؛ 330: 1424سـلمّي،  ( خوانـد  مـي  »لـوح محفـوظ  «را  آن) 505( محمد غزاليكنند و  ياد مي

جنيد رسيدن آدمـي بـه ايـن     .)44: 3، ج1386؛ غزالي، 229: 2ج ؛414 و 409: 1، ج1417مكيّ، 
چيزها بـه ابتـداي خـود،    يعني بازگشت نهايي همه  ؛شمارد مرتبه را از لوازم توحيد برمي

   .)67: 1425جنيد، ( كه در علم خداوند موجود بودند چنان
ل براي ظرفيت مقدري براي كسب معرفت است كه در از تمامي اين تعاريف حاكي از

اعتقاد صوفيه بـه وجـود ايـن كمـال     . رفتن از آن ممكن نيستهر انسان معين شده و فرا
اي از  در هالـه  عريـف آنـان را از اوليـا   است، ت شخصي كه در حال حيات از آدمي پوشيده

بـه ايـن مفهـوم اشـاره      »عقـل سـرخ  «سهروردي نيز در رساله رمـزي  . دهد ابهام قرار مي

سهروردي اين حد مقدر را خاصـيت نفـس ناطقـه     .)229: 3، جك1375 سـهروردي، ( كند مي
انبيـا و   واحاو ار در عين حـال . كمال نوري خويش است داند كه هادي انسان به سوي مي
بـه تعريـف ماهيـت حكـيم الهـي       دهد و بر همين اساس ة عقول جاي ميرا در مرتب اوليا
پردازد كه خارج از استحاله زمان و سـير تـاريخ، بـا مـدد انـوار عقـل، قـدرت تأويـل          مي

  .استعارات و رموز را دارد
بخـش نخسـت بـه تبيـين ايـن نكتـه       . مقاله حاضر در چهار بخش تنظيم شده است

 ـ )ص(ردازد كه چگونه صوفيان از ظهور جسماني محمدپ مي  أعنـوان مبـد  ه در عالم ملك ب
بخـش دوم بـه تبيـين    . گوينـد  معرفت در عالم انسـاني سـخن مـي    /مصدر وجود تاريخ و
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پـردازد كـه معرفـت در صـورت حقيقـي آن يعنـي علـم         مقطعي از اين تاريخ معنوي مي
در بخش سـوم،  . يابد شاعه مينساني ادر عالم ا ،حضوري و نوري كه در قلوب ساري است

ان به قالـب  پذيرد و توسط صوفي با استحاله در حجاب زمان، صورتي استعاري مي حقيقت
  . يابد يعني علم حضوري به علم حصولي تقليل مي آيد؛ الفاظ و كتب درمي

يابد كه حتـي   الگوي تاريخي صوفيه حاكي از آن است كه افول زمان تا آنجا ادامه مي
شود و معـارف معنـوي كـه در كتـب      استعارات عرفاني براي اهل زمان ناممكن مي تأويل

هـر چنـد صـوفيان    . شـود  صوفيه به امانت گذاشته شده است، الفاظي مهمل دانسته مـي 
خداوند در زمين هستند و زمـين از حجـت    ند كه در هر زمان گروهي از اوليايكيد دارتأ

در طي زمان، سرنوشت معرفت الهي را در  تب اوليااماند، اصرار آنان بر نزول مر خالي نمي
  . سازد اين الگوي تاريخي مبهم مي

پـردازد   مـي  بخش چهارم مقاله به شرح ديدگاه سهروردي در باب ماهيت حكيم الهي
بـا اسـتقرار در    به باور سهروردي، ارواح حكمـا . ردشناسي وي داكه ريشه در نظام هستي

آنــان را محجــوب حجــاب زمــان  بنــابراين .هســتند عــالم عقــول، از دايــره زمــان خــارج
حكيم الهي در هر زمان متصل بـه مصـدر معرفـت و قـادر بـه تأويـل        لاجرم. گرداند نمي

  .استعارات و رموز عرفاني است
  

  و علم حضوري )ص(ميراث معنوي محمد

شكل مـدوري بـه    اسطوره تاريخ در اينجا. ن، سيري خطي ندارداز منظر صوفيا تاريخ
شـخص   ،يابـد و مركـز ايـن دايـره    گيرد كه از مركز به محيط دايـره اشـاعه مـي   خود مي

بديهي اسـت  . است كه مصدر نور وجود و معرفت به عالم پيرامون خويش است )ص(محمد
سازد، تا آنجا كه برخـي از صـوفيان   اعتبار ميكه چنين تصويري، سير زمان را به كليّ بي

ترمـذي،  ( داننـد  زيستند، به امـت وي ملحـق مـي   مي )ص(افرادي را كه پيش از عصر محمد

   .)338: 1ج  تا، بي
ميبـدي،  ( خوانـد  مـي  »نقطـه دائـره حادثـات   «را  )ص(محمد ،)530( ميبديرشيدالدين 

،  »بسِـمِ اللَّـه الـرَّحمنِ الـرَّحيمِ    «از چهار كلمـه   به گفته او، خداوند در ازل .)47: 4، ج1371

كـه   )ص(يافت، تـا زمـان پيـامبر    كي بر ديگران غلبه ميچهار عنصر را آفريد كه هر زمان ي
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جبرئيل آواز اين عبارت را در آسمان سـرداد و بـا تسـري آواز او در ذرات عـالم، عناصـر      
 ،ايـن كلمـات   .)281-280: 9، ج1371ميبـدي،  ( تسكين يافتنـد و عصـر رحمـت آغـاز شـد     

و از او بـه تمـامي    )ص(كه از جبرئيل بـه محمـد   )240: همان( نخستين عبارات وحي بودند
  ).239: همان( اجزاي عالم ملك ساري شدند

همان نـور   )ص(به باور او، محمد. اين باب دارد تبيين جالبي در ،)534( سمعانياحمد 
معرفت ازلي است كه در عالم انساني تجسد يافته، باري تجلي آن منوط به وقت اسـت و  

اوند هنگام خلقت آدم، نـور محمـدي را   به گفته او، خد. افتد كمال آن در معراج اتفاق مي
 )ص(در حجاب خاك پوشاند و آن نور نسل به نسـل منتقـل شـد تـا سـرانجام در محمـد      

ابليس و فرشتگان كه از وقـت تجلـي آن نـور مسـتور      .)125: 1384سمعاني، ( تجسد يافت
بعثت نيـز  اين نور حتي در زمان  .)598و  81: همان( آدم به خطا افتادند بارهآگاه نبودند، در

بسيار دشوار  )ص(كه در آغاز، دريافت وحي از جبرئيل براي محمد چنان ؛شود متجلي نمي
يابد و در آن وقـت،  غلبه ظاهري جبرئيل تا زمان معراج ادامه مي .)401: همـان ( بوده است

در معـراج،   .)488و  315و  208: همـان ( شود منتقل مي )ص(توفيق الهي از جبرئيل به محمد
شـود،   المنتهي كه علم عالم به آن ختم مـي  ةگيرد و از سدر مدد مي )ص(ز پيامبرجبرئيل ا

و خداونـد علـم اولـين و    ) 323: همـان ( كنـد  تا عرش عروج مي )ص(سپس پيامبر. گذرد مي
در آن وقـت بـر تمـام     )ص(پس محمـد  .دهد واسطه فرشتگان به او انتقال مي آخرين را بي

   .)401: همان( ابدي فرشتگان و رسولان مقربّ فضيلت مي
نقطه اوج تجلي نور محمدي است، امـا او ايـن وقـت را تنهـا      ،به باور سمعاني، معراج

از عالم روحاني بود و سـفر او   )ص(به گفته او، اصل پيامبر. داند نقطه تبديل قوه به فعل مي
 مايـل نبـود   )ص(محمد رواز همين ).215و  322: همان( به معراج در حكم بازگشت به وطن

كه از معراج به غربت زمين بازگردد، اما خداوند او داعـي بشـريت خوانـد كـه لازم اسـت      
 ).322: همـان ( براي دعوت نزد آدميان بازگردد و واسطه انتقال معرفـت بـه بشـريت باشـد    

گذارد  مي خود نيز تأثير حتي بر حادثات زمان پيش از )ص(ظهور جسماني محمد بنابراين
  .نمايد ميو تاريخ انساني را قلب 

شـكايت از اوضـاع زمانـه خـويش و گلـه از       ،يكي از مضـامين رايـج در آثـار صـوفيه    
علاوه مؤلفـان  ه ب. و تقليل حقايق باطني به رسوم ظاهري است) ص(فراموشي سنت محمد
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اند و با ذكر سيره ايشان، در معرفّي  به ستايش از متقدمان تصوف پرداخته پيوستهصوفي 
ستايش متقـدمان كـم و بـيش در هـر      البته. كوشندن خود ميتصوف حقيقي به مخاطبا
بـا ايـن   . كنار نيسـت  نيز از اين قاعده بر  خورد و تصوف اسلامي سنت فكري به چشم مي

رسد كه يادكرد متقدمان در ايـن آثـار همـواره در مسـير اثبـات همـين        به نظر مي همه
  . كندروايت واحد از كليت تاريخ حركت مي

دانند كه آن را با علم حضـوري بـه   را مخزن معرفت الهي مي )ص(حمدقلب م ،صوفيان
هـا   پس صحابه بهتـرين مـردم در تمـام زمـان     .كند قلوب نوراني اصحاب خود منتقل مي

خلفـاي   ،صـوفيان . دريافـت نمودنـد   )ص(واسـطه از شـخص نبـي    هستند كه معرفت را بي
راك معرفـت  ترين ظرفيـت اد دانند كـه بـالا  را قطب زمان مي )ص(چهارگانه پس از پيامبر

كنـد كـه هـر خليفـه بـر خلفـاي بعـد         حجاب زمان ايجاب مي باري. حضوري را داشتند
سـد و نسـل دوم،   ر پس از درگذشت خلفا، عصر صحابه به پايان مـي . فضيلت داشته باشد
از آن عصـر   پـس اتبـاع تـابعين هسـتند و     ،نسل سـوم . شود آغاز مي يعني دوران تابعين

صوفيان خود . گذارندسد كه معارف دين را در كتب خويش به امانت ميرصوفياني فرامي
در دوران صوفيان، حجاب زمان چنان شـدت گرفتـه   . دانند مي )ص(را وارث معرفت پيامبر

از  .يابنـد  قلوب اهل زمان را شايسته دريافت ميراث خـود نمـي   ،است كه حاملان معرفت
  . رند تا به دست اهل معرفت برسدگذا امانت معرفت را در كلمات باقي مي رواين

شود كه كتابي حـاوي اسـماي    هرگز نميكند كه  نقل مي )ص(از پيامبر) 465( قشيري
پوشـانند   هاي خود مـي  فتد، جز آنكه فرشتگان آن را با بالخداوند در موضعي از زمين بي

 لند كنـد خود را برانگيزد كه آن كتاب را از زمين ب هنگامي كه خداوند فردي از اولياي تا
منبع اشاعه آن در عالم انسـاني اسـت، بـه     ،)ص(اين معرفت كه محمد ).62: 1422قشيري، (

ام به خاموشي شود تا سرانجماند كه هرچه از آن دورتر شويم، نورش كمتر ميچراغي مي
داننـد و نسـلي از نخسـتين    زمان را مدام در حـال افـول مـي    ،صوفيان بنابراين. گرايد مي

مجدانه به كتابـت مبـاني تصـوف پرداختنـد، اقتضـاي زمانـه را دليـل         مؤلفان صوفي كه
  . كنندنگارش آثار خود معرفي مي

شـود   در بسياري از كتب صوفيه تكرار مي ثابت از تاريخ با اختلافات جزئياين الگوي 
از مرحلـه   :و گويي جملگي آنان به همين روايت واحد از سرنوشت معرفت بـاور داشـتند  

و سپس تسري آن در عالم انسـاني و سـرانجام    )ص(ز عالم بالا بر قلب پيامبرنزول معرفت ا
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صدد بودند تـا بـا رجـوع بـه روايـت      به واقع صوفيان در. حجاب زمان بر نور معرفتغلبه 
ها، تصويري كلـي از سـيماي ايـن تـاريخ معنـوي در زمـين        نبوي موسوم به حديث نسل

  .ترسيم نمايند
اين الگـوي تـاريخي، بـا ادامـه توضـيح       حضوري در گفتني است كه دوام مرحله علم

پس از خود دو نسل را ذكر كرد يـا   )ص(دانم پيامبر نمي«: گيردابهام قرار مي رواي در هاله

»سه نسل را
پس از گذشت دوران علم حضوري و  به هر ترتيب ).938: 2، ج1407بخاري، ( )2(

كه معرفت مـردم هـر    يابد، چنانتقليل حقيقت به استعاره، افول زمان همچنان ادامه مي
توان به عبارتي از عالم نامدار  مي براي فهم بهتر اين حديث. ري داردعصر بر نسل بعد برت

آنهـا   كه با الهام از برخـي احاديـث و تلفيـق    اشاره كرد) 463( عبدالبرّ نمري  ابناندلس، 
اظهـار ديـن در آن    باره پرستش خداونـد و گمان تو در«: گويد الزمان ميدرباره مردم آخر 

يـا بـه   ( روزگار چيست؟ آيا مانند آن نيست كه كسي ذغالي افروختـه را در مشـت گيـرد   
»تا بتواند با صبر بر ذلت و فقر، ديـن و سـنّت را برپـا دارد؟   ) دهان بگزد

عبـدالبر،    ابـن ( )3( 

   ).342: 12، ج1420مقريزي : ؛ به نقل از او252: 20، ج1387
 در آغـاز ) 101- 99حكـ ( كه عمر بن عبدالعزيز، خليفه امويد كناو در ادامه حكايت مي

نـواده  . اي به نواده خليفه دوم از سيرت عمر پرسيد تا به آن عمـل كنـد   خلافت، ضمن نامه
جا نيز به سيرت عمر عمل كردي، زيرا زمان تو چون تو تا همين«: خليفه در پاسخ او نوشت

: 20، ج1387عبـدالبر،    ابـن ( »زمـان او نيسـتند  زمان او نيست و مردم زمانه تو چـون مردمـان   

زند و خير و شر را بر اساس اقتضاي زمـان  مؤلف در اينجا اخلاق را به زمان پيوند مي .)252
گنـاه او نيسـت و فضـيلت     ،قصور مؤمن در زمانه نابسـامان  ،از ديدگاه او به واقع. سنجدمي
  .دمان ايشان استخران اين دين، با وجود قصور و كوتاهي، همچون متقأمت

ارائه  ها با اشاره به حديث نسل ين بابترين تصاوير را در امستملي يكي از قابل توجه
سـپس بـه    .انـد  دريافتـه   واسـطه  را بي )ص(به گفته او، صحابه بركت وجود پيامبر. دهدمي

همـوار نسـاخته    )ص(ما هنوز خاك را بر پيامبر«كند كه  سخني منقول از صحابه اشاره مي

»هاي خود را انكار كرديم يم كه قلببود
علم حضـوري   ،تابعين كه افزايد او در ادامه مي. )4(

يعنـي اتبـاع تـابعين، آن را از تـابعين دريافـت       از صحابه دريافتند و سپس نسل سـوم را 
درجه ثالث تبـع  « :گويد مستملي درباره آميختگي معرفت با شرور در اين نسل مي. كردند
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شـرّ از ايشـان    صر ايشان خير و شرّ يافته شد و بركت خير، شـومي  تابعين بودند كه در ع
دوراني كه حقيقت با مجاز  ؛پردازد مستملي به دوران پس از اتباع مي سرانجام. »بازداشت

   .)103: 1ج ،1363مستملي، ( »اهل حقيقت در ميان خلق پنهان ماندند« جايگزين شد و

ها، مراحل نزول تـدريجي معرفـت را در    با استناد به حديث نسل به اين نحو مستملي
بـه مثابـه مصـدر نـور      )ص(در اين تصوير، حضور جسماني پيامبر. دهد شرح مي طي زمان

از بركـت همـين حضـور، شـرّ در     . كنـد  معرفت، مسلمانان زمانه خود را از آفات حفظ مي
. شـود  ير جهـان پديـدار م ـ  خير و شرّ د ،يابد و تنها در زمان تابعين وجود صحابه راه نمي

درپي و وارثان معرفت به حيات خود در عـالم   هاي پي معرفت دين در وجود نسل بنابراين
  . شود دهد و تداوم ميراث وحي به حيات اين افراد در عالم ماده وابسته مي ماده ادامه مي

توان در آراي حكـيم ترمـذي    ترين توضيحات درباره علم حضوري را مي يكي از روشن
و ايمان را در قلب عامه مؤمنان مستقر  داوند كتاب االله را در قلب اوليااو، خبه باور . يافت

تعبيري براي علم حقيقـت اسـت و بـه زعـم      كتاب در اينجا .)380: 1422ترمذي، ( كند مي
 .)176: 3ج تـا،  ، بـي همان( همين گنجينه معرفت است ،ترمذي، امانت خداوند به قلب انسان

   .)40: 1428، همان( نازل شده است) ص(محمدصورت اكمل كتاب االله بر قلب 
. مخـزون اسـت   معرفت االله در قلوب نوراني انبيـا به گفته ترمذي، تمام بهره انسان از 

تنهـا كسـاني كـه قلبـي      ت است و پس از وفات جسـماني انبيـا،  نور قلبي همان نور حيا
امـا   .كننـد  مـي نوراني دارند، ميراث معرفت ايشان را به قدر ظرفيت نوراني خود دريافـت  

بـا  . برد گذشتگان ارث نمياي را دارد كه از در قلوبي كه به شهوات آلوده است، حكم مرده
چه بازماندگان ميراث معرفت را گرد آورند يا نه، ايـن ثـروت در عـالم پراكنـده      اين حال

گونـه كـه   همـان  ؛شود رود تا بار ديگر در قلبي نوراني به تمامي جمع  است و از ميان نمي
   ).92: همان( بود )ع(ودومدرِك تمام ميراث دا )ع(ليمانس

ميـراث   ،حسب ظرفيت نوراني قلب خـويش صحابه بر ،)ص(بنابراين پس از وفات محمد
واسطه علم حضوري دريافت كردند و به همـين طريـق، آن را بـه    ه را ب )ص(معرفت پيامبر

ان شيوه غالـب اشـاعه   عنوه ب علم حضوري. نتقال دادندقلوب نوراني نسل پس از خويش ا
مؤلفان صوفيه در بـاب دوام ايـن مرحلـه از تـاريخ     . يابد معرفت، تا چندين نسل ادامه مي

  .آراي گوناگوني دارند ،معرفت
  كند كه تا سي سال پس از من خلافت وجود دارد،  نقل مي )ص(ابوطالب مكيّ از پيامبر
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خلافـت بـه پادشـاهي     سـپس  .يك بر خليفه بعدي فضـيلت دارد  تا چهار خليفه كه هر
نيسـت،   »نسـل «در تعريف مكيّ بـه معنـاي    »قرن«لفظ  .)207: 2، ج1417مكيّ، ( شود بدل مي

هـر  . شـوند  از يكديگر جدا مي) معرفت( حسب حالاي از مردم است كه بربلكه شامل طبقه
تري  مستملي، تصوير واضح .)236: 1ج همـان، ( اي ميان چهل تا صد سال است قرن شامل بازه

را در طبقاتي پنجگانه جـاي   )ص(نمايد و امت پس از پيامبر اين مرحله تاريخي ترسيم مي از
معنـاي بـاطني ديـن     ،در اين روايت سرنوشت. دهد كه هر طبقه عمري چهل ساله دارد مي

   ).102: 1، ج1363مستملي، ( تعيين شده است )ص(به مدت دو سده پس از پيامبر
صورت علـم حضـوري بـه نسـل بعـد      ه اريخ، معرفت بدر اين مرحله از ت به هر ترتيب

تنزيـل   أترين عصـر بـه مبـد    عنوان نزديكه ب در اين ميان، دوران صحابه. شود يمنتقل م
 ـ )ص(وحي و مركز دايره تاريخ، بالاترين اهميت را دارد و خلفاي پـس از پيـامبر   عنـوان  ه ب

  .رسند به خلافت مي معنوي اقطاب زمان، به ترتيب رتبه
در . كنـد  آگـاه مـي   را از تفرقه امت، پس از وفات او )ص(ترمذي، جبرئيل پيامبر به روايت

افتـد،   كند كه اين تفرقه شامل اختلاف صحابه نيست و پس از آنان اتفاق مي كيد ميادامه تأ
علـم   ،واسطه آنـان ه تفاوت در اجتهاد و مصداق رحمت بود و خداوند ب ،زيرا اختلاف صحابه

كسـي   »صديق«به گفته او،  همچنين .)250- 249: 2ج تا، ترمذي، بي( داد نظر را براي علما بسط

پس تمام صـحابه  . است كه خداوند قلب وي را برگزيده است تا قول رسولان را تصديق كند
   .)445: 1422، همان( دق ابوبكر بيش از تمام صحابه بودصديق بودند، اما ص

سـراّج،  ( الاترين درجـه از فراسـت را داشـت   ابوبكر ب، )ص(سراّج بر آن است كه پس از پيامبر

گويـد كـه    دهد و مـي  فصلي را به فراست خليفه دوم اختصاص مي او سپس ).124- 122: 1914
 .)126: همـان ( نيز فراست عمر را ستود و فرمود كه خلفاي بعد خود را به رنـج افكنـدي   )ع(علي

 و صـوفيان  سـپس اوليـا   ، تـابعين و هستند و پـس از آنـان   )ص(وارث سنت پيامبر ،پس صحابه
 بلكه متضمن مشاهده با قلـب اسـت   ،از منظر سراّج، صورت زباني ندارد اين معرفت .)5: همان(
علم صوفي را بر علـم   ،سراّج. معرفت همواره رابطه مستقيمي با زمان دارد در اينجا ).68 :همان(

او  .)18: همـان ( ندهد، زيـرا علـم فقيـه زمانمنـد اسـت و صـوفي فراتـر از زمـا         فقيه برتري مي
امـا صـحابي را در زمـان     .)25: همـان ( ترين افراد به صحابه هسـتند  افزايد كه صوفيان شبيه مي

 ،نبـود و در دوران تـابعين   )ص(خود صوفي نخواندنـد، زيـرا شـرفي بـالاتر از مصـاحبت پيـامبر      
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   ).22- 21: 1914سراّج، ( اصطلاح صوفي پديد آمد
برتـرين   ،)ص(ريافت معرفت حضـوري از شـخص نبـي   به دليل د هجويري نيز صحابي را

او با اشاره به يكي از صـحابه كـه عامـل     ).122: 1392هجويري، ( داند ها ميخلق در تمام زمان
به دليل باور بنياديني كه بـه نظـام   وي . گويد كه من او را دوست ندارمافك عايشه بود، مي

يد كه با اين حال همه صحابه در يك افزااشاعه معرفت حضوري در زمان دارد، بلافاصله مي
او مراتب علم حضوري از عالي به داني را در ترتيب خلفاي زمـان   ).122: همان( انددرجه بوده
كنـد كـه   نقل مي همچنين ).95: همان( داندكند و ابوبكر را نمونه صوفي كامل ميرعايت مي

هر دو بر حق بودند، اما در دو يكبار عمر و ابوبكر درباره موضوعي به اختلاف نظر رسيدند و 
چـون قطـره  «و مقام مجاهدت عمر در برابر مقام مشاهدت ابوبكر ناچيز بود و  ،مقام متفاوت

در بسـياري از متـون صـوفيه     اين ماجرا با اختلاف مختصـر  ).96: همان( »اي بود اندر بحري

   ).313: 2، ج1371؛ ميبدي، 1891- 1890: 5، ج1363مستملي، ( تكرار شده است
كنـد  او نقل مي. و ابوبكر اصرار دارد )ص(بر قرابت وجودي پيامبر ه طور خاصميبدي ب

 )ص(گويـد كـه آنچـه را در بيـداري بـه پيـامبر       مـي  )ص(كه پس از معراج، ابوبكر به محمد
 »فقر اختيـاري «طور ضمني ه ب همچنين .)377: 9، جهمان( نمودند، او در خواب ديده است

اين اصـرار بـر    ).480: همان( دهداست، به ابوبكر نسبت مي )ص(را كه فضيلت خاص محمد
و خليفـه اول، بـه ديـدگاه بنيـادين صـوفيه در بـاب سرنوشـت         )ص(قرابت وجودي محمد

  .گردد تاريخي معرفت در عالم انساني بازمي
معرفـت  يابد و  علم حضوري به علم حصولي تقليل مي ،در دوران صوفيه به هر ترتيب

  .گردد باطني در ظرفي غير انساني به حاملان بعدي آن منتقل مي
 

  امانت معرفت در كلمه و استعاره عرفاني

تـر  معرفت حضوري بـه مـرور محجـوب    ،)ص(كه گذشت، با دوري از عصر محمد چنان
توان آن را مرحله گـم شـدن معنـا در     رسد كه مياي ميگردد و اين اندراس به درجهمي

مسـتملي،  ( »تا معني برفت و نام بماند و حقيقت برخاست و رسم حاصل آمـد «: كلمه ناميد

گـردد و وارثـان حقيقـت در    در اين دوران، حقيقت معرفت فراموش مي .)104: 1ج ،1363
 زيـرا بـاطن حقيقـت، چنـان كـه هسـت، ادراك       ؛گيرند معرض تهمت اهل زمان قرار مي
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نخستين نويسندگان صوفي، . تعاره استادراك آن منوط به تقليل در قالب اس شود و نمي
  .دانندافول زمان و فراموشي حقيقت را سبب نگارش آثار خود مي

انـدر ايـن   «: دهـد برد، چنين شـرح مـي  اي را كه در آن دست به قلم ميهجويري زمانه

پس نيارند همت به چيـزي كـه دسـت    ... حقيقت مندرس گشته است  ما، اين علم به ةزمان
 ).10: 1392هجـويري،  ( »جـز خـواص حضـرت حـق      ها، از آن كوتـاه بـود بـه   اهل زمانه، بأسر

و اهـل ايـن   اين علم برفـت  «: كندمستملي نيز از سرنوشت معرفت در زمانه خود شكوه مي

كـس  . از ميانه برفتند و علم با خود ببردند ،آن كسان كه اهل بودند... علم با اين علم برفتند
  . )112: 1ج ،1363 ،مستملي( »و فعل نيز از ميانه برخاست نماند كه اين مذهب را بيان كردي،

گاه بـه اختفـاي معرفـت بـاطني      ،دارندمصايبي كه مردم زمان بر اهل معرفت روا مي
وي بـه  شود و نيافتن مخاطب شايسته، مـانعي جـدي بـراي انتقـال ميـراث نب ـ     منجر مي

و هستند كه وارثي شايسته ربهاي رو ن با اقتضاي زمانهصوفيا بنابراين. هاي بعد است نسل
 ـ پس. يابند ل معرفت حضوري خود نميبراي انتقا عنـوان نماينـدگان سـنتي    ه صوفيان ب

ندرت تمايلي به تأليف و يا تشريح مباني انديشـه  ه گرا كه پيشروان آن ب گريز و عمل قالب
امانـت  توان دوران  اين برهه را مي. آورند اي دفعي به تأليف روي مي خود داشتند، به گونه

به بيان ضرورت تأليف در زمانه خود  پيوستهنخستين مؤلفان تصوف . معنا در كلمه ناميد
حسـب  يف كتـاب نـه بـدعت، بلكـه ضـرورتي بر     پردازند تا نشان دهند كه اقدام به تأل مي

  . اقتضاي زمان است
مـرا بـه نگـارش كتـاب      ،گويد كه اقتضـاي زمـان   باب مي در اين) 380( كلاباذيابوبكر 

شت، تا آنان كه از مشايخ را درنيافتند و از علم حضوري محروم ماندند، بـه ايـن وسـيله    وادا
معرفت حضوري مكتـوب گشـت و از حقيقـت بـه      بنابراين ).4: 1933 ،كلاباذي( هدايت شوند

در عـين   با اين حال بيان رمزي اهل حقيقت. استعاره الفاظ درآمدمجاز بدل شد و در قالب 
. نيست و دلالت آن همواره براي اهل حقيقت قابـل تأويـل اسـت    پيچيدگي، الفاظي مهمل

باطن حكايت دقيقاً همين آموزه يا تعلـيم نظـري   «: گويد كربن در توضيح تمثيل عرفاني مي

تحقق يافته، تبديل به واقعه شـده و در نتيجـه بـه زبـان       است كه وجوداً يا در وجود آدمي
چنـد مـبهم و    كلام عارف، هـر  بنابراين ).325 :2، ج1391كـربن،  ( »حكايت به بيان آمده است

 .ديرياب، اشاره به معنايي دارد كه حقيقت آن نزد اهل تأويل آشكار است



62 
   1397 زمستانم، و يك پنجاهشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  طاط زمان و تبديل استعاره به رمزانح

ايـن  . از سـاير الفـاظ متمـايز اسـت     ،واسطه نسبتي كه با حقيقت دارده الفاظ عارف ب
ه ن حقيقت باطني كه شخص عارف آن را بوفادار به معنا است؛ يعني هما ،سنخ از سخن

بنـدي آن در قالـب الفـاظ، از     صورت بنابراين. ري و شهود دريافته استواسطه علم حضو
سويي تقريب آن به خرد بشري و از ديگر سو، تقليل آن معرفت شهودي بـه عـالم زبـان    

 شـود، قـالبي   صورت شـهودي و حضـوري ادراك مـي   ه زبان براي معنايي كه تنها ب. است
تشـبيه امـر    ،كلمـات عـارف   به واقع. ام مظروف خويش را نداردتنگ است و گنجايش تم

اي كـه بـويي از حقيقـت     محسوس در قالب زبان است؛ يعني اسـتعاره  يشهودي به اشيا
حسب اقتضاي زمان قادر به انتقـال  در عين حال عارفان كه بر. ، اما معاين آن نيستدارد

بودنـد، نـاگزير معرفـت را در كلمـه بـه امانـت       حقيقت معرفت از طريق علـم حضـوري ن  
  .تقاد از قالب تنگ زبان پرداختندگذاشتند و همزمان به ان
دهـان را   ،دانستن حـلاوت . آتش نكند  گرمي ،دانستن آتش«: شود مستملي يادآور مي

تشـنگي نبـرد و اگـر همـه      ،و دانستن آب ، شكم را سير نكنددانستن طعام. شيرين نكند
د آيند تا چيزي را وصف كنند، به عبارت، پيش كسـي كـه او آن چيـز را    واصفان عالم گر

 »كـورتر گـردد   ،نديده باشد يا مثل آن نديده باشد، هر چند وصف و عبارت بيشـتر كنـد  
   .)116: 1، ج1363مستملي، (

پـس همـواره    .يابد كلام عارف به قواعد زبان وفادار نيست و ضرورتي نيز براي آن نمي
آن اسـت كـه سـرانجام قالـب      استعاره زباني، همـواره  مقصد اين. ستمستعد رمزوارگي ا

عبارات را ويران كند و به خانه اصلي خـويش در قلـب انسـان نـوراني و مـدرِك ميـراث       
در دوران فترت و حايل شدن فواصل زمـاني و مكـاني    اين استعاره، تنها. عرفت بازگرددم

شـود و موقتـاً در زبـان مسـتقر      مـي ميان دهنده و گيرنده، بر زبان اهل مشـاهده جـاري   
و  قدار بيان كرديم كه در وصـف گنجيـد  ما آن م«: گويد مانند آنچه مستملي مي؛ شود مي

 ،از بهر آنكه آنچه مقتضي حقيقت حق اسـت . چنداني كشف كرديم كه در عبارت گنجيد
   .)114 :همان( »در بيان و عبارت نگنجد

شود و تأويل آن به سادگي ممكـن   به رمز بدل مي افزايي زمان، استعاره با پرده به اين نحو
در اين دوران است كه ظهور اهل تأويل بـراي بقـاي معنـا در عـالم انسـاني ضـرورت       . نيست
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از شكل مواجهه مردم زمانه خويش با كـلام   ،داند سهروردي كه خود را اهل تأويل مي. يابد مي
مد و رد آن را بـر اسـاس منطـق رايـج     نا او صريحاً كلام عرفا را رمز مي. كند عارف شكايت مي

   ).10: 2، جط1375سهروردي، ( رمز نيازمند تأويل است زيراداند،  زباني باطل مي
اما رمـز را نبايـد بـه     ؛اشراقي رمزي بود ةشجر ،حكيمانة گويد كه زبان هم كربن مي

انـد كـه    ههايي از عالمي واسط تمثيل ،اثر دانست، بلكه رموز معناي نماد يا مجازپردازي بي
اين عوالم نسبت تمثيلي با هم دارنـد،  . تنها راه ما براي استشعار به عوالم برتر از آن است

توان يافـت و آنچـه    برتر مي) يا مرموز( طوري كه حقيقت مثال يا رمز را در آن ممثوله ب
 شـود  به حقيقـت ظـاهري تبـديل مـي     ، در مرتبه وجودي برتردر يك مرتبه، باطن است

  ).130: 2، ج1391 ،كربن(
نويسندگان صوفيه، عمده هدف خـويش را حفـظ معنـا در قالـب اسـتعاري       بنابراين 

دانند، با اميد به ظهور مخاطبي كه با قوه تأويل و كشف حجاب زمان و مكان،  عبارات مي
درست پس از اين فترت تاريخي است كـه رابطـه عرفـاني    . گرداند عبارت را به معنا بازمي

  .شود در منظومه فكري سهروردي پيش كشيده مي لفظ و معنا مجدداً
  

  سهروردي و تأويل استعاره عرفاني

 ـ صـورت اسـتعاره كلامـي بيـان شـده و سـپس بـا        ه به باور سهروردي، معرفتي كه ب
بـه  . شود فراموشي وجه استعاري آن به رمز بدل شده است، توسط حكيم الهي تأويل مي

در نظـام   »نـور «، تفـاوت ميـان دو سـطح از    هـا  باور او، تمايز حكيم الهـي و سـاير انسـان   

را در معنـاي   »نور«او اصطلاح . است »نفس«و  »عقل«شناسانه او، يعني تفاوت ميان  هستي

كنـد و ايـن   آغاز مـي  »نور«گيرد و شرح حكمت نوري خود را با تعريف  به كار مي »وجود«

 ناپذير اسـت  ها و تعريفظاهرترين چيز ،نور زيرا ؛گرداندتعريفي معلّق مي تعريف را در بي
سهروردي بـا شـرح خصـايص نـور تلويحـاً آن را تعريـف        با اين همه .)283: تا ملاصدرا، بي(

يـا واجـب    »غنـا « ،ترين خصلت ويخواند كه اساسي مي »نور الانوار«او خداوند را . كند مي

از  است كه »نور مجرد«وجود همان  ).198-197: 2، جط1375سهروردي، ( الوجود بودن است

شود و ممكنات واجد همه صفات نورالانـوار  در تمام مراتب آفرينش جاري مي »نورالانوار«

كند و با حواس صورت حضوري ادراك ميه ذات خود را ب ،نور مجرد. جز غناي او هستند
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تـوان   را مـي  »نور«با اين تعاريف،  ).203: 2، جط1375سهروردي، ( ظاهري قابل ادراك نيست

  .»معرفت«و  »وجود«: نيز شناخت كه دقيقاً معادل آن هستندبه دو نام ديگر 

 .عالم عقول، نفوس، صـور معلقـه و بـرازخ   : داند عوالم وجود را چهار قسم مي ،سهروردي
حاصل از نور  ،مصداق نور مجرد هستند، اما صور معلقه و برازخ ،عقول و نفوس .)232: همان(

الانـوار خلـق    عقول مستقيماً توسط نـور عالم . عارضي هستند كه از عقول ساطع شده است
 ،برخي از عقـول . موجد سه عالم ديگر هستند ،)عقول عرضي( شده است و گروهي از عقول

از  .نفـس نيـز نـور مجـرد اسـت      ).145: همان( برازخ را ،كنند و برخي صور مثالي را ايجاد مي
  ).186- 185: همان( ردعقل است و شدت نوري آن را ندامدرك نور است، اما تحت امر  رواين

نفـس  ( و يـك نفـس  ) جسم انساني( به تعريف سهروردي، انسان متشكل از يك برزخ
 ـ) ناطقه در  »نفـس ناطقـه  «واسـطه  ه است كه از عقل فعال صادر شده است و عقل فعال ب

، ط همـان ( قابليت ادراك در اجسـام نيسـت   .)382-381: 3، جب همان( كند جسم تصرف مي

عنوان يك جوهر نـوري، توانـايي ادراك خـويش و جـواهر     ه ب س ناطقهنف .)201-200: 2ج
 ـ   پس. را دارد) عقول و نور الانواراز جمله ( نوري ديگر عنـوان خويشـتن   ه آنچـه انسـان ب
نفس بـه منزلـه    بنابراين .)365-358: 3، جب همان( شناسد، نفس ناطقه او استخويش مي

   .)375: همان( درسان نردباني است كه انسان را به شناخت حق مي
سهروردي نفس را نـور  . استعاره نردبان بيانگر حركت نفس در جهت استكمال نور است

. داند كه مطلـوب او قـرب بـه نـور كلـي عـالم عقـل اسـت         جزئي گرفتار در برزخ جسم مي
كند كه ابتدا وطـن   اي اسير تصوير مي صورت تمثيل پرندهه سهروردي اين حركت را غالباً ب

: 3ج، ج همـان ( شود اي مشتاق بازگشت مي وش كرده است، اما با تذكر و اشارهخويش را فرام

ايـن بازگشـت    .)307- 304 :3همـان و، ج  ؛298- 297 :2همـان ط، ج  ؛227 :3همان ك، ج ؛202- 199
يابيم كه با سفر به كـوه قـاف و    اين معنا را در تمثيل هدهدي مي. مقتضي كمال نيز هست

او با اشاره بـه اقـوال    ).316- 314: 3، جي همان( شود بدل مي خروج از زمان و مكان به سيمرغ
كند كه نفس آدمي فارغ از مكان و ملكـوتي  كيد ميه نظير خرقاني و بوسعيد تأبرخي صوفي

توانـد ارواح گذشـتگان و   مـي  ،كسي كـه خـاطر صـافي دارد    ).371- 369: 4ب، ج همـان ( است
لوك انسان عبارت است از معرفت نفـس  پس س ).321: همان( اعلي را به ياد آورد صفوف ملأ

نفس انسـان اسـت    ،ترين دريابندگان شريف« زيرا ؛و استكمال نور آن در مسير شناخت حق
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   ).329: 4ب، ج1375سهروردي، ( »ترين معلومات عظيم ،و حق
به گفته سهروردي، اتحاد خاصيت . متضمن معناي اتحاد نيست ،تقريب نفس به عقل
 ).237: 1388، همـان ( رد از جمله نفس و عقل از آن بركنار هسـتند اجسام است و انوار مج

 بـه واقـع   ).168: 2، جط1375، همـان ( نـدارد را الانـوار   قدرت ادراك تماميت نور ،نفس پس
شـان  بـه حـد رؤيت  آنها  انوار محض مجرد براي يكديگر قابل رؤيت هستند، اما علم تمامي
   ).214-213: همان( گرددبازمي

درسـت بـه همـين نقطـه      هـا از نگـاه سـهروردي    م الهـي و سـاير انسـان   تفاوت حكي
بـالاترين ظرفيـت ادراك نـوري را دارد و    ، )ص(حكـيم الهـي پـس از پيـامبر    . گـردد  بازمي

عالم عقل را لايتناهي و مقـام فرشـتگان    ،سهروردي. مستقيماً به عالم عقول متصل است
 .)411: 3، جز همـان ( دانـد  مـي  ما و اوليـا روبيان و حمله عرش و ارواح انبيا و حكمقرَّب و ك

قـرار دادن ارواح  . دهـد ارواح حكما را در رديف عقول و بالاتر از نفوس قـرار مـي   بنابراين
اي را دارد كه با آن سرنوشت انساني برگزيده در زمره عقول، براي سهروردي حكم مقدمه

را مصدر معرفت  )ص(شخص محمد سهروردي نيز. كند ت را تبيين ميالگوي تاريخي معرف
بهترين موجودات ايـن عـالم بـه سـبب دانـش و      «: گويدشمارد و مي الهي در جهان برمي

و بهتـرين    پيغمبـران  ،آدمـى دانـا و بهتـرين دانايـان     ،مشابهت بـه مقرَّبـان و فريشـتگان   
بـه بسـيط     آنها كه شريعت ايشـان عـام   ؛اند اولوالعزم ،رسولان و بهترين ايشان ،  پيغامبران

حكمـت تجسـد    .)456: همـان ( »سـت ، پيغـامبر ما و بهتـرين اولـوالعزم    مين برسيده استز

سنخ آدميان در ميـان آنـان   در عالم انساني آن است كه لازم بود تا شخصي هم )ص(پيامبر
 .)455-454: همـان ( به گسترش سنت الهي بپردازد كه مستقيماً به روح القدس اتصال دارد

رسـند، امـا ارواح    ان به عالم فرشـتگاني بـالاتر از نفـوس مـي    به باور او، گاه نفس متوسط
مـا  كننـد، ا  لهان از اساس در عالم متعالي عقول جاي دارد كه نفوس آن را ادراك مـي أمت

   .)377: 2، جط همان( قابليت اتحاد با آن را ندارند

بيـان   »عشـق «، خصـايص عقـل را از زبـان    »العشـق  حقيقـة فـي  «سهروردي در رساله 

كـه از   چنـان  ،پيوسـته سـياحى كنـد   « :خواند كه مي »پير جاويد خرد«او عقل را . كند مي

ديرينه است، امـا سـال     فصاحتى عظيم دارد، اما گنگ است و به سال... قام خود نجنبدم
عقل گنگ است، زيرا عقول مسـتقيماً در اجسـام تصـرف    . )276: 3د، ج همان( »نديده است
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. الانوار بر عقول تقدم وجـودي دارد، نـه زمـاني    يرا نوراست، ز) قدي( كنند و ديرينه نمي
محور حركـت   ،عقول. عقل حركت ندارد، زيرا از دامنه زمان و مكان خارج است همچنين

افلاك يا محور زمان هستند و وجود آنان همچون نقطه پرگار در يك دايره همواره ثابـت  
حـول نقطـه   كـت افـلاك   زمان حاصـل از حر . شوداست كه زمان در آن نقطه متوقف مي

   ).50-49 :3، جح1375سهروردي، ( عقل است
بـه معنـاي اسـتقرار آنـان در نقطـه       دقرار گرفتن حكما در زمره عقول، خود بـه خـو  

را از دايـره   پـس سـهروردي ارواح اوليـا   . گردد تاريخ حول آن مي/ زمان پرگاري است كه
اسـت كـه زاييـده    عـوالمي   داند، زيرا حركت و زمان خاصيتزمان و احوال آن خارج مي

دامـه بـه   و در ا )14: همـان ( كند سهروردي زمان را مقدار حركت تعريف مي. عقول هستند
به گفته او، اگر زمان مقدار حركت باشد، قبل از هر زماني، زمان . رسداي جالب مينتيجه

 .ديگر و قبل از هر حركتي، حركت ديگر وجـود دارد و ايـن مسـتلزم دور تسلسـل اسـت     
شـكلي   ،جهـان خلقـت از منظـر او    رواز ايـن . باشد) واردايره( ابراين زمان بايد مستديربن

اي يعني عقل، دايـره  از محور اين مخروط، يك نقطه ثابتمخروطي دارد كه در هر سطح 
افلاك با قواي محـرك عشـق، پيرامـون عقـل     . از افلاك را پيرامون خود شكل داده است

  .كنندرا ايجاد مي گردند و با حركت خود زمانمي
 نامـد  مـي  »حركت قسـري « ،شود حركتي را كه از خارج بر جسم تحميل مي ،سهروردي

 همـان ( حركت افلاك حول نقطه عقل نيز حركتي قسري با محرِّك عشق اسـت  ).15: همـان (

بـر نفـس   ) از جملـه حكـيم الهـي   ( نوري سانح است كه از جانب عقول ،عشق ).275 :3د، ج
  . كند مي رؤيت نور عقل فعال را براي نفس ناطقه ممكن ،با حركتي قسريتابد و ناطقه مي

ي،  همـان ( كنـد داند كه بر روان سالك اشراق مـي  لوايح را انواري زودگذر مي ،سهروردي

علم حضوري است كه از عالم معنـا در قالـب كلمـات از     ،يكي از مصاديق لوايح .)319: 3ج
بـه بـاور   . رسـاند  مستعد را به قرب عالم عقل مـي شود و نفوس  زبان حكيم الهي بيان مي

او در قالـب تمثيـل، داسـتان    . نفـوس مسـتعد ادراك لـوايح نيسـتند    سهروردي، تمـامي  
كنـد كـه    كند كه شبي مهمان جغدان است و هنگام روز عزم سفر مي هدهدي را نقل مي

يابـد   درمـي كند، اما چـون   هدهد ابتدا با آنان مناظره مي. شود موجب شگفتي جغدان مي
 همـان ( كوشـد كشد و در حفظ اسرار ميكه ذات آنان قادر به ادراك نور نيست، دست مي

   .)304-302: 3و، ج
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حكمـا   ،شود كه سخنان حكما از اسرار است و از عهـد يونانيـان   سهروردي متذكر مي
شاي آن را منع كـرده  نيز اف) ص(دادند و پيامبر كردند و شفاهي شرح ميآن را مكتوب نمي

كنـد كـه مكتوبـات وي را جـز بـه دسـت اهـل آن        نيز وصيت مـي  سهروردي خود. است
 )226: 3ط، ج1375سـهروردي،  ( نامد مي »زبان مرغان«او زبان عرفان را  ).457: همان( نسپارند

 همان الـف، ( پردازدو در جهت اثبات ابهامات ناشي از زبان مفصلاً به بحث دلالت الفاظ مي

تواند بـه   به گمان او، اين ابهامات مي .)339-338: 3؛ همان ب، ج14: 2ج ؛ همان ط،12-10: 1ج
به زعم وي، تبديل معرفت شهودي بـه كلمـات، تقليـل    . سوء تأويل كلام عرفا منجر شود

قـدرت تأويـل    ،كنـد  حقيقت به استعاره است و همان كه حقيقت را به استعاره بدل مـي 
در انتقـال   او بـراي تبيـين نقـش اوليـا     .رداستعاره و بازگرداندن آن به حقيقت معنا را دا

نور خورشيد را چـون   ،كند كه چگونه ماهمعرفت الهي از مثال ماه و خورشيد استفاده مي
واسطه نور خورشيد هـم  ه دهد و با وجود تاريكي ذاتي خود باي در خود انعكاس ميآينه

   ).466-465: 3ه، ج همان( گرددروشن و هم نوربخش مي
آيـد، نقـش حكمـا تنهـا بيـان معرفـت در قالـب         مثيل سهروردي برميكه از ت چنان

او قادر است با انتقال نور معرفـت خـود از طريـق علـم حضـوري       .استعاره كلمات نيست
نچـه توسـط عـارف بـه زبـان تمثيلـي       صوري از معاني را بر نفوس مستعد كشف كند و آ

اگـر كسـي   « ،تعبيـر كـربن   بـه . ترين واقعيت است شود، واقعي باره عالم خيال گفته ميدر

هـاي ملكـوت را تصـديق     نتواند حقيقي بودن اين واقعيت را بپذيرد، نتواند واقعيت واقعـه 
  ).318: 2ج ،1391كربن، ( »دهد كند، تمثيل عرفاني را به تشبيه مجازي تنزل مي

 نامـد كـه بـدن وي بـراي او در حكـم     مـي  »حكيم متألـه «انسان نوراني را  ،سهروردي

: 3، جو1375سـهروردي،  ( تواند به خواسـت خـود از آن منسـلخ گـردد    كه مي اي است جامه

برادراني كه بار حكمت الهي را  ؛كند اي معنوي براي خود تعريف مي او خانواده ).503-504
 بوده، تـاريخ هرگـز از   )ص(نقطه اوج آن عصر پيامبر هر چند. اند در زمين به دوش كشيده

حاملان نـور   ،هر دوره با اتصال مستقيم به عالم عقل حكيمان خالي نبوده است و آنان در
   ).11: 2ط، ج همان( اندمعرفت در زمين بوده

اي را رقـم  تكملـه  ،سهروردي براي اسطوره تاريخ معرفت نـزد صـوفيان   به اين ترتيب
كـه از   ، ارواح اين حكمـا به زعم وي. شودله ممكن ميأزند كه تنها به دست حكيم متمي
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نياز به علم حضـوري و يـا الفـاظ     قول تعلق دارند، انوار معرفت الهي را بياساس به عالم ع
اي كه حقايق معاني معرفت الهي از يـاد رفتـه و بـه    كنند و در زمانهاستعاري دريافت مي

  .پذيردمعاد معنا به دست آنان صورت مي ،رمز بدل شده است
 

  گيري نتيجه

تـوان   طرح آراي خويش پرداختند، مـي با مطالعه متوني كه عارفان مسلمان در آن به 
بـاور   عـالم انسـاني   نتيجه گرفت كه آنان به وجود الگويي ازلي براي سرنوشت معرفت در

مطـابق  . در عالم ماده اسـت  )ص(ظهور زماني و مكاني محمد ،طرحي كه مركز آن ؛داشتند
آن  از شدت تأثير معرفـت حضـوري كـه از وجـود     )ص(اين طرح، دور شدن از زمان پيامبر

همچـون ميراثـي از    )ص(معرفـت نـوراني پيـامبر   . كاهد شد، مي حضرت در عالم منتشر مي
هـاي بعـد انتقـال     وجود او به صحابه، از صحابه به تابعين و از تابعين به اتباع آنان و نسل

دهنـد   ظرفيت پذيرش معرفت حضوري را از دست مـي  ،هاي بشر يابد؛ تا آنجا كه نسل مي
كلمـات بـه امانـت     وسط اولياي خداوند و وارثان نور نبوي در قالبو پس از آن، معرفت ت

رود و كـلام عارفـان    با مرور زمان، وجه استعاري اين الفـاظ از يـاد مـي   . شود گذاشته مي
در اين دوران، سهروردي با . گيرد توسط اهل قال و با منطق زباني در معرض نقد قرار مي

 كوشـد  ل كلام عارف به دست حكيم الهي مـي طرح رمزوارگي كلام عارف و تأكيد بر تأوي
افتـاده از معنـاي   عرفـاني تبيـين كنـد و بـه الفـاظ دور     رابطه لفظ و معنا را در سـنت   تا

   .بخشد، حياتي تازه حقيقي
   
  نوشت پي

خير الناس القرن الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثـم الـذين يلـونهم، ثـم      :)ص( عن النبي. 1
  .يشهد من غير أن يستشهد رجل من غير أن يستحلف، ويفشو الكذب حتي يحلف ال

 .ثةبعد قرنه قرنين أو ثلا) ص(لا أدري أذكر النبي . 2

 )كالعـاض ( ألـيس هـو كالقـابض   . إظهار دينه في ذلك الوقت االله و ةبعباد )ظنّك( فما تلك .3

  .لسنةالدين و ا مةإقا ، وقةالفا علي الجمر لصبره علي الذل و

اين نقل مستملي است كه در منـابع  . حتي أنكرنا قلوبنا )ص(االله  ب علي رسولما سوينا الترا .4
: 7، ج1999عراقـي،  ( چنين آمده است )ق806( الدين عراقينادري مانند طرح التثريب زين



   69 / ...الگوي تاريخ معرفت و معاد معنا در انديشه 

. اما در متون كهن بيان ديگري دارد و ظاهراً نزد مستملي نقل به معنا شـده اسـت   .)148
: 3، ج1313 ،ابـن حنبـل  ( ا عنه الأيدي حتـي أنكرنـا قلوبنـا   ما نفضن: عبارت مشهور اين است

مـا فرغنـا مـن    : و گاه با اين عبـارت  )588: 5، ج1395؛ ترمذي، 522: 1، ج1952 ،ماجه  ؛ ابن268
  .)221: 3، ج1313 ،ابن حنبل( دفنه حتي أنكرنا قلوبنا
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  منابع 
  .قرآن كريم

  .لميمنيةا لمطبعة، قاهره، ا4و  3جلد  المسند،) 1313(بوعبداالله احمد بن محمد حنبل، ا ابن 

، قـم،  2 الاشـارات و التنبيهـات، جلـد   ) 1375( ابوعلي حسين بن عبداالله بن حسن بن علي، ابن سينا
  .غةالبلا

، بيـروت،  2 تفسـير القـرآن، تحقيـق عبـدالوارث محمـد علـي، جلـد       ) 1422( الدينابن عربي، محيي
  .لعلميةدارالكتب ا

، قـاهره، دار احيـاء   1 ، جلـد  ، تحقيق محمـد فـؤاد عبـدالباقي    السنن) 1952( يزيدبن، محمد ماجه ابن
  .بيةالكتب العر

عمـوم   ة، ربـاط، وزار  نديگـرا و   علوي  التمهيد، تحقيق مصطفي) 1387( عبدااللهبنعبدالبر، يوسف ابن 

  .الاوقاف
وم، بيـروت،  ، چاپ س ـ2الصحيح، تحقيق مصطفي ديب البغا، جلد ) 1407( اسماعيلبخاري، محمدبن
  .دار ابن كثير

ختم الاولياء، تحقيق عثمان اسماعيل يحيي، چاپ دوم، بيروت، مهـد الآداب  ) 1422( ترمذي، الحكيم
  .قيةالشر

السلوك الي رب العـالمين، تصـحيح عاصـم ابـراهيم الشـاذلي، بيـروت،        كيفية) 1428( ------------

  .لعلميةدارالكتب ا

، 3و  2و  1، جلـد  ةول في احاديث الرسول، تحقيق عبدالرحمن عميرنوادر الاص) تا بي( ------------

  .بيروت، دارالجيل
، چاپ  رانديگتحقيق احمد محمد شاكر و  ،)السنن( الجامع الصحيح) 1395( عيسيترمذي، محمدبن
  . مصطفي البابي مكتبةدوم، قاهره، 

  .روت، دار الكتاب العربيالتعريفات، تحقيق ابراهيم ابياري، بي) 1405( محمدبنجرجاني، علي
تحقيق جمال رجب سيدبي، دمشق، دار اقرأ للطباعه  ،رسائل الجنيد) 1425( محمدبنجنيد، ابوالقاسم

  . و النشر و التوزيع
 مطبعـة الظنون عن اسامي الكتب و الفنون، استانبول،   كشف) 1943( عبدااللهبن، مصطفيحاجي خليفه

  .المعارف
  .يدن، بريللمع في التصوف، تصحيح رينولد نيكلسون، لاال) 1914( سرّاج، ابونصر الطوسي

، تحقيق مصطفي عبدالقادر عطا، چـاپ دوم، بيـروت،   فيةالصو  طبقات) 1424( حسينسلمّي، محمدبن
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  . لعلميةدار الكتب ا

 ،روح الأرواح فى شرح أسماء الملك الفتاح، به كوشـش نجيـب مايـل هـروي    ) 1384(سمعانى، احمد 
  .علمى و فرهنگى ،رانته، دوم اپچ

مجموعـة مصـنفات شـيخ    : المشارع و المطارحات) الف1375(حبش بنالدين يحييسهروردي، شهاب
  .، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي1اشراق، تصحيح هانري كربن، جلد 
راق، بستان القلوب؛ مجموعة مصـنفات شـيخ اش ـ  ) ب1375( --------------------------------

  .، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي3تصحيح حسين نصر، جلد 
الطيــر؛ مجموعـة مصــنفات شــيخ اشــراق،   ةلــرسـا ) ج1375( --------------------------------

  .، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي3تصحيح حسين نصر، جلد 
العشق؛ مجموعة مصنفات شـيخ اشـراق،    حقيقةفي ) د1375( --------------------------------

  .، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي3تصحيح حسين نصر، جلد 
الابـراج؛ مجموعـة مصـنفات    لةاو رسا قيةكلمات ذو) ه1375( --------------------------------

مؤسسـه مطالعـات و تحقيقـات     ، چـاپ دوم، تهـران،  3شيخ اشراق، تصحيح حسين نصـر، جلـد   
  .فرهنگي

ــوران؛ مجموعــة مصــنفات شــيخ اشــراق،  ) و1375( -------------------------------- لغــت م
  .، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي3تصحيح حسين نصر، جلد 

اق، يزدان شناخت؛ مجموعـة مصـنفات شـيخ اشـر    ) ز1375( --------------------------------
 .، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي3تصحيح حسين نصر، جلد 

پرتونامه؛ مجموعة مصنفات شيخ اشراق، تصـحيح  ) ح1375( --------------------------------
  .، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي3حسين نصر، جلد 

الاشراق؛ مجموعة مصـنفات شـيخ اشـراق،     حكمة) ط1375( --------------------------------

  .، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي2تصحيح هانري كربن، جلد 
صفير سيمرغ؛ مجموعـة مصـنفات شـيخ اشـراق،     ) ي1375( --------------------------------

  .قات فرهنگي، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقي3تصحيح حسين نصر، جلد 
عقــل ســرخ؛ مجموعــة مصــنفات شــيخ اشــراق،  ) ك1375( --------------------------------

  .، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي3تصحيح حسين نصر، جلد 
قلـي  ، تصـحيح نجـف  شـية و العـر  حيةالتلويحات اللو) 1388( --------------------------------

 .ؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايرانحبيبي، تهران، م
  .حبيبي، تهران، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران

نزار مصطفي  مكتبة، مكه، 7طرح التثريب في شرح التقديب، جلد ) 1999( عبدالرحيمعراقي، احمدبن
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  .الباز
لـى  شـكوي الغريـب عـن الأوطـان إ    ) 1962( عبداالله بن محمد بن علي ميانجي، همداني  القضات عين

  .، تحقيق عنيف عسيران، پاريس، داربيبليون علماء البلدان
الدين خوارزمي، تصحيح حسين خديو جم، جلد احياء علوم الدين، ترجمه مؤيد) 1386( غزالي، محمد

  .علمى و فرهنگى ، چاپ ششم، تهران،3
  .ثشرح أسماء االله الحسنى، قاهره، دار الحرم للترا) 1422( الكريمقشيري، ابوالقاسم عبد

  .، تهران، سوفيا2 اندازهاي فلسفي و معنوي، ترجمه انشاءاالله رحمتي، جچشم) 1391( كربن، هانري
  .ةالسعاد مطبعةالتعرف لمذهب اهل التصوف، مصر، ) 1933( ابراهيممحمدبن  كلاباذي،

شرح التعرّف لمذهب التصـوف، تصـحيح محمـد روشـن،     ) 1363( محمدبنمستملي بخاري، اسماعيل
  .، اساطيرتهران

  .  عيسي البابي مكتبة، قاهره، 4، جلد  محمد فؤاد عبدالباقي  ، تحقيق الصحيح) 1955( حجاج بن مسلم

الاسماع، تحقيق محمد عبدالحميد النميسي، بيروت، دار الكتـب  امتاع ) 1420( علىمقريزي، احمدبن
  .لعلميةا

، 2و  1 جلد ، تصحيح باسل عيون السود، بلمحبوا ملةالقلوب في معا  قوت) 1417( علي، محمدبن مكيّ

  .لعلميةبيروت، دار الكتب ا

  .الاشراق، قم، بيدار حكمةالتعليقات علي شرح ) تا بي( ابراهيمملاصدرا، محمدبن

ران، تهران، ديگالزمان فروزانفر و  كليات شمس تبريزي، تصحيح بديع) 1341( محمدمولوي، محمدبن
  .جاويدان

 ،پـنجم  اپچ ـ ،جلـد اول و دوم  ،الأبـرار  ةكشف الأسرار و عـد ) 1371(د الدين ميبدي، ابو الفضل رشي

  . اميركبير ،تهران
كشف المحجـوب، تصـحيح محمـود عابـدي، چـاپ هشـتم، تهـران،        ) 1392( عثمانبنهجويري، علي

  .سروش
  
 


